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 سلام کودکانه

یک لیوان آب

خیلی تشــنه بودم. لیوان را آب کردم تا بخورم، خواهر کوچک ترم 
گفت: »میشــه یک لیوان آب هم به من بدهی؟« آب را به خواهرم 
دادم و منتظر ماندم تا خواهرم آب بخورد. بعد بروم لیوان را بشویم 
و خودم هم آب بخورم.خواهرم از من تشکر کرد. مادرم به من لبخند 
زد. احساس خیلی خوبی داشتم. یک لیوان 
آب، حال هر سه نفر ما را بهتر کرده بود. 
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شما فرستادید

هر خانه، یک حسینیه

شعر 

دوست مهربان

شما فرستادید

فرشته های مهربان

شاعر : زهرا داوری
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زندگیسلام
پنج شنبه

۶ شهریور ۱۳۹۹
شماره۱۶۸۱

سرگرمی 

 بازی و ریاضی
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قصه تصویری

عاشورای متفاوت
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 پر از گل و پرنده ای
پر از ستاره قشنگ

نشسته توی صفحه ات
هزار بو، هزار رنگ

۵

برایم از درخت و کوه
برایم از خدا بخوان

مرا به قصه ها ببر
کتاب خوب و مهربان

دوستان گلم با توجه به جدول به جای هر عدد، حرف مساوی آن را بگذارید تا 3 ضرب 
المثلی را که روی تخته نوشته شــده اســت، پیدا کنید. مثلاً به جای عدد 2 حرف پ را 

بنویسید. )پاسخ ها  پایین همین صفحه (

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای فرد 
»زندگی سلام «

پاسخ سرگرمی: نیکی و پرسش، جوجه را آخر پاییز می شمارند و مرغ یک پا دارد

سلام قشنگ های نازنینم
شما حتما این روزها بیشتر با فرشــته های مهربونی آشنا شدین که 
کلی تلاش می کنن تا جون آدم ها رو نجات بدهند. اونا خیلی خیلی 
مهربونند.شاید تا حالا شما هم این فرشته های مهربون رو از نزدیک 
دیده باشید؛ وقتی که دلتون یا دندونتون درد گرفته از بس شکلات 
خوردید یا یه بار با شیطونی هاتون زمین خوردید، پاتون درد گرفته 
و رفتید بیمارستان، اون جا یه فرشــته مهربون رو از نزدیک دیدید 
اما متوجه نشدید که اون خانم یا آقا یه فرشــته است.الان باید با 
فرشته های مهربون همکاری کنیم، ماسک بزنیم و زیاد از خونه بیرون 

نریم تا فرشته های مهربون خسته نشن و حالشون خوب باشه.
امیدوارم که قدر این فرشته های مهربون رو خیلی بیشتر بدونیم.
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  امسال چون بابا کمی سرما خورده بود، تصمیم گرفتیم روز عاشورا به حرم نرویم  و در خانه بمانیم... 

نوشته ارسالی از دوست خوب»فرفره«

فاطیما گورکی

در صفحه روز یک شنبه از شما خواسته بودیم 
در فضــای محرمی خانه تان عکــس بگیرید 
و برای ما بفرســتید. از همه شــما عزاداران 
کوچکی که برای ما عکس ارسال کردید تشکر 

می کنیم.

وقتی که عاشورا می شد
هر سال می رفتم تا حرم   

بابا گلوش درد می کنه 
نمیشه نوحه بخونه   

یه نوحه خون کوچکم
امسال تو روز عاشورا    

من مطمئنم می شنوه
صدامونو، امام رضا)ع(

چون بابا سرما خورده بود 
حالا نشستیم تو خونه     

تا رو به گنبد و ضریح 
من عرض تسلیت بگم   

 نغمه سادات رحیم پور،۴ ساله  
و غزل سادات رحیم پور،  ۹ ساله 

حسین زحمت کش 
۶ساله

آرش عادلی
 ۹ ساله
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وفاطمه سادات علوی، ۵ساله  
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